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 دلنوشته‌هایی برای فرمانده
کتاب »شــاید پیــش از اذان صبح«؛ 
خاطــرات و دلنوشــته‌های احمــد 
یوســف‌زاده، از رزمنــدگان دوران 
دفاع‌مقدس و نویسنده کتاب‌های »آن 
بیست و سه نفر« و »اردوگاه اطفال« از شهید قاسم سلیمانی 
را شامل می‌شود که از سوی انتشــارات سوره مهر منتشر 
شده اســت. یوســف‌زاده در ابتدای کتاب با عرض ارادت 
به فرمانده‌اش در زمان دفاع‌مقدس اینگونه نوشــته است: 
»سال‌هایی که می‌جنگید، دعای خیر و نگاه ترسانم دنبالش 
بود که جانش از بلا دور باشد. خودش اما، نگاهش جایی دیگر 
بود و سرانجام خداوند او را که می‌جنگید، بر ما که نشسته 
بودیم با پاداش شهادت برتری داد.« یوسف‌زاده با مخاطب 
قرار دادن حاج قاسم دلنوشته‌ها و خاطرات سال‌های دور و 
نزدیک را با او مرور می‌کند. در این روایت‌ها مطالبی خواندنی 
از شیوه سلوک و زندگی و فرماندهی شهیدسلیمانی پیش 

روی مخاطب قرار می‌گیرد.
این نویســنده اهل کرمان اســت و بیش از 8ســال دوران 
نوجوانی‌اش را در اسارتگاه‌های عراق گذرانده است. متولد 
44است و خودش می‌گوید در سن نوجوانی از بسیجی‌های 
حاج‌قاســم ســلیمانی بوده، وقتی ســردار او و چند نفر از 
نوجوانان را از صف بیرون می‌کشــد تا به پادگان برگرداند، 
از دستش فرار می‌کنند و به شــکل پنهانی خود را به اهواز 
می‌رسانند. یوسف‌زاده می‌گوید: »سردار سلیمانی آن زمان 
خودش 25سالش بود و می‌‌گفت شما خیلی جوان هستید و 
ممکن است به اسارت در‌بیایید و شکنجه شوید. بهتر است 

در پادگان بمانید.«
یوسف‌زاده از روزی که سردار به شکل سرزده به پشت صحنه 
فیلم »23نفر« رفته بود می‌گوید: »سردار قول داده بود پشت 
صحنه فیلم بیاید اما بعد از چند ما ســرزده آمد. حتی آقای 
جعفری)کارگردان( هم خبر نداشت.« ناگفته نماند کتاب 
»آن بیست‌و‌سه ‌نفر« را سیدمهدی جعفری مقابل دوربین 

برد تا خاطرات 23نفر در تصویر هم زنده بماند.

محمود سلیمانی، همبازی و همرزم سردار 
 می گفت این دخترها فرزندان 

من هستند

محمود سلیمانی از دوستان ســردار سلیمانی است. او به عشق و 
ارادت شهید به اهل‌بیت)ع( اشاره می‌کند و اینکه چقدر به برگزاری 
مراسم روضه اهمیت می‌داده است. او تعریف می‌کند: »هر سال ایام 
فاطمیه به کرمان می‌آمد و قبل از برگزاری مراسم از همسایه‌ها و 
کسبه حلالیت می‌طلبید؛ برای شلوغی و رفت‌وآمد مردم. همیشه 
تأکید داشت صدای بلندگوها بلند نباشــد که همسایه‌ها اذیت 
شوند. اعتقاد داشت که در مجالس اهل‌بیت)ع( یکی از برنامه‌ها و 
اهدافشان جذب جوانان به این جلسات باشد، اعتقاد داشت اقشار 
مختلف مردم باید از این مجالس استفاده کنند نه یک قشر خاص. 
معتقد بود و می‌گفت در مجالس اهل‌بیت)ع( خط‌کش نگذارید. او 
خودش جلوی در حسینیه می‌ایستاد به مردم خوشامد می‌گفت. 
گاه پیش می‌آمد سرویس بهداشتی حسینیه را می‌شست بی‌آنکه 
ابایی از این کار داشته باشــد.« او ادامه می‌دهد: »حاجی حتی به 
جوانان بد‌لباس یا خانم‌های بدحجاب هم احترام می‌گذاشــت. 
می‌گفت این دخترها فرزندان من هستند. باید جذب‌شان کرد.« 

سهراب، برادر کوچک شهید 
اهل تجملات نبود

سهراب، برادر کوچک سردار است و به ساده‌زیستی او اشاره می‌کند؛ 
ساده‌زیستی‌ای که الگوگرفته از مقام معظم رهبری است؛ اینکه زندگی 
حاج‌قاسم همیشه به دور از تجملات بوده است. می‌گوید: »وسایل 
منزل ایشان شاید مربوط به ۲۰ سال قبل باشد و افرادی که به منزل 
حاج‌قاسم آمده‌اند، این صحبت را تأیید خواهند کرد. حتی مبل‌های 
منزل در دو مرحله تعمیر شده‌اند؛ چرا که ایشان هرگز حاضر به تغییر 
وضعیت و سبک زندگی در سطح معمولی و رو به بالا نبود، با حقوق 
سپاه زندگی خود را اداره می‌کرد و هرگز هیچ درآمدی خارج از حقوق 
سپاه نداشت و خانواده هم به این شرایط قانع بودند.« سردار حتی کارت 
جانبازی خود را در اختیار جانبازانی قرار داده بود که شرایط مالی خوبی 
نداشتند و هیچ وقت از امتیازهای آن استفاده نکرد. او ادامه می‌دهد: 
»برادرم، عاشقانه فرزندانش را دوست داشت و آنها را ولایی تربیت کرد. 
با همه مشغله‌ای که داشت اما به امور فرزندانش توجه خاصی داشت؛ 
حتی نوه‌هایش. چند ماه قبل از شهادت، سر زده به مهد کودکی که 
نوه‌های دوقلویش حضور داشتند مراجعه کرد و از مربیان مهد احوال 

بچه‌ها را جویا شد. نکته‌سنجی او باعث تعجب مربیان شده بود.«

کتابیاد

خانه خشتی و نقلی مشدی‌حسن سلیمانی هنوز 
پابرجاست؛ درست مثل روزهایی که خودش همراه 
با حاجیه‌خانم و بچه‌ها در آن زندگی می‌کردند. از 
وقتی بچه‌ها سر زندگی‌شان رفتند و مشدی‌حسن 
و بانو هم به دیار باقی شــتافته‌اند، پسرها خانه را 
همانطور دســت‌نخورده نگه داشته‌اند؛ برای ذکر 
خاطــرات دوران کودکی و نوجوانی خودشــان. 
مشدی‌حســن امورات زندگی را از کشــاورزی 
می‌گذراند. البته خیلی درآمد چشمگیری نداشت 
با این حال بیش از هر چیز بــه روزی حلال فکر 
می‌کرد. او بسیار حســاس به خوراک بچه‌هایش 
بود و اینکه هر چیزی سر سفره‌اش نیاید. مصرف 
چیزهایی که اعتیادآور بود را بــرای بچه‌ها منع 
کرده بود؛ از سیگار گرفته تا چای. البته بماند که 
حاج‌قاسم یک‌بار از روی کنجکاوی کودکانه خارج 

از خانه یک استکان چای خورده بود. حسین 
دوران کودکی‌شان را به یاد می‌آورد و اینکه 
برادر کوچک‌ترش چقدر مردمدار و دست 
و دلباز بوده اســت. تعریف می‌کند: »من و 
قاسم با هم یک مدرســه می‌رفتیم. مادرم 

در یک ظرف به مــا غذا می‌داد. 
یک روز قاســم گفت من با 

حسین غذا نمی‌خورم و 
ظرف جداگانــه به من 
بده. مــادرم ظرف‌مان 
را جدا کرد. دلیل کار 
قاسم را نمی‌دانستم تا 
اینکه به چشم خودم 
دیدم کــه او غذایش 
را بیــن دانش‌آموزان 
بی‌بضاعــت تقســیم 

می‌کند.« 

تمرین مرام پهلوانی از گود زورخانه 
حاج قاســم تــا دوران دبســتان در روســتای 
قنات‌ملک بــود و بعد از آن همراه حســین برادر 
بزرگ‌ترش بــه کرمان رفت؛ هم بــرای کار و هم 
بــرای تحصیل. با جدیــت تمــام کار می‌کرد تا 
بتواند بخشــی از درآمدش را به پــدر و مادرش 
بدهد. تلاش او همیشــه دیگــران را به تعجب وا 
می‌داشت. دوستانش به شوخی به او می‌گفتند: 
»قاسم تو خسته نمی‌شــوی؟!« این خصلت را تا 
زمان شــهادتش داشت و خســتگی‌ناپذیر‌بودن 
او از ویژگی‌های خاصش بود. حســین می‌گوید: 
»قاســم بــرای اینکه قــدرت بدنــی‌اش را بالا 
ببرد ورزش می‌کــرد؛ از همــان نوجوانی. برای 
همین بدنــی ورزیده و تنومند داشــت. با دمبل 
کار می‌کــرد. کاراته تمرین می‌کــرد. البته 
نشان نمی‌داد که ورزش می‌کند اما اگر 
موقعیت ایجاب می‌کــرد 10نفر را هم 
حریف بود. همیشــه می‌گفت ورزش 
نمی‌گذارد آدم به بیراهه کشیده شود؛ 
به‌خصوص ورزش باستانی.« رفتن در 
گود زورخانه و ورزش باســتانی 
شــاید در ابتدا برای سلامت 
جســم بود اما کم‌کم مرام 
پهلوانــی را در او به‌وجود 
آورد. نوع‌دوســتی‌ای 
که حاج‌حســین به آن 
اشاره می‌کند را فقط 
در وجود یک پهلوان 
می‌توان پیــدا کرد. 
برادر بزرگ‌تر سردار 
از حــس پدرانه‌اش 
به ایتام و نیازمندان 

می‌گوید: »دغدغه حاج‌قاســم مشــکلات مردم 
بود. امکان نداشــت متوجه گرفتاری کسی شود 
و از کنارش بگذرد. سریع دست به‌کار می‌شد. به 
فرزندان و خانواده شهدا خیلی رسیدگی می‌کرد؛ 
به‌خصوص درس‌شان. معمولا هم پنهانی کارهایش 
را انجام می‌داد. گاهی پیش می‌آمد وسایلی را در 
اختیار من می‌گذاشت تا به خانواده‌های نیازمند 
برسانم. البته شهید پورجعفری هم در این امر زیاد 

همراهی‌اش می‌کرد.« 

سلوک سلیمانی
سردار همیشــه خود را در پیشگاه خدا می‌دید و 
سعی می‌کرد همه کارهایش رنگ و بوی خدایی 
داشته باشــد. گویی این جمله امام‌خمینی)ره( 
که »عالم محضر خداســت، در محضر خدا گناه 
نکنید.« را ســرلوحه امور زندگی خود قرار داده 
بود. دست‌نوشته‌ای از او به یادگار مانده نزد یکی 
از دوستانش با این مضمون: چند چیز را مدنظر 
داشته باش: اول اخلاص، اخلاص، اخلاص؛ یعنی 
گفتن انجام‌دادن یا نــدادن برای خدا. دوم اینکه 
قلبت را از هر چیز غیر او خالی کن و پر از محبت 
خدا و اهل‌بیت)ع( کن. سوم نماز شب بخوان که 
توشه عجیبی است. آخر اینکه دوستان و شهدا را 

یاد کن ولو به یک صلوات.« 

نشان ذوالفقار از آن قوی‌ترین مرد ایران
و اما شجاعت حاج‌قاسم که مصداق آن کم به چشم 
می‌آید؛ کسی که به جز خدا از هیچ‌چیز و هیچ‌کس 
واهمه نداشــت. او در سال1397نشان ذوالفقار را 
که نشانه قوی‌ترین و شــجاع‌ترین مرد ایران است 
از مقام معظم رهبری دریافــت کرد و دقیقا بعد از 
2هفته برای کمک به مردم ســیل‌زده خوزستان 

راهی آنجا شد. تا کمر در آب رفت و در کنار مردم 
ماند. کمکشان کرد و حضورش شد قوت قلبی برای 
آنها. او با این کارش نشان داد مدال ذوالفقار به زور 
بازو نیست بلکه به کنترل نفس است. حاج حسین 
می‌گوید: »شجاعت برادرم نیاز به گفتن ندارد. چه 
رزمنده‌های ایرانی و چه رزمنده‌های سوری و عراقی 
از نترس بودنش می‌گویند. اینکــه یک‌تنه به دل 
دشمن بزنی بی‌آنکه هراسی داشته باشی از ایمان 
بالا نشأت می‌گیرد.« کارنامه دلاوری‌های سردار پر 
از حماسه‌آفرینی‌های اوست. یکی از جاودانه‌ترین 
اقداماتش کمک بــه مردم عراق بــود. گویا وقتی 
داعش به عراق وارد می‌شــود، به سمت کرکوک و 
سلیمانیه می‌رود. مسئولان امر با آمریکایی‌ها تماس 
می‌گیرند که به آنها کمک کنند اما پاسخی دریافت 
نمی‌کنند و آنها با سردار سلیمانی تماس می‌گیرند. 
حاج‌قاسم بعد از کسب اجازه از مقام معظم رهبری 
به مسئولان عراقی می‌گوید تا صبح دوام بیاورند تا 
آنها برســند. اما قبل از اینکه او برسد داعشی‌ها از 
آمدن سردار باخبر می‌شوند و پا به فرار می‌گذارند.

عاشقانه‌های سردار و مادرش 
اما مهم‌ترین خصلت سردار که به باور حاج‌حسین 
همان باعث محبوبیتش نزد مردم شد احترام به 
پدر و مادر بود. حاج‌قاسم عادت داشت هر بار که از 
ماموریت می‌آمد به روستا می‌رفت تا پدر و مادرش 
را ببیند. حاج‌حســین تعریف می‌کند: »من حیا 
می‌کردم پدرم را بغل کنم اما حاج‌قاسم نه خیلی 
راحت پدرم را در آغوش می‌گرفت و فشار می‌داد. 
آنقدر که پدر صدایش در می‌آمد که دردم گرفت. 
بعد سراغ مادرم می‌رفت. عاشقانه‌هایی داشتند با 
هم. همیشه سعی می‌کرد کف پای مادرم را ببوسد 

اما مادرم نمی‌گذاشت.

چقدر شلوغ است اینجا؛ انگار 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه‌نگار

همه جمعیت ایران سرریز 
شهر کرمان شده؛ 13دی ماه 
پارسال و 2سال پیش هم همینطور بود. مهمانان حاج‌قاسم برای برگزاری 
مراسم یادبود، مهمان کرمانی‌ها شده بودند. چقدر هم زیادند. همه‌شان از 
راه‌های دور و نزدیک آمده‌اند برای شــرکت در مراسم سومین سالگرد 
شهادت سردار. با حضور این جمعیت چند ده هزار نفری، نبود سردار بیشتر 
به چشم می‌آید. چقدر جایش خالی است. زن و مرد، پیر و جوان پوستر 
حاج‌قاسم را به‌دست گرفته و این مسیر طولانی خیابان اصلی شهر تا گلزار 
شهدا را پیاده‌روی می‌کنند به عشق پدری که عاشقانه دوستش داشتند. 

یکی از شجاعتش می‌گوید و دیگری درباره مهربانی و دادرس‌بودن او حرف 
می‌زند. خانمی در میان جمعیت با صدای بلند فریاد می‌زند: »میهن‌دوست 
و مردمدار بود.« اگرچه مردم ارادت خود را با بیان ذکر خوبی‌های سردار 
نشان می‌دهند اما باید گفت برای نوشتن صفات نیک این دلیرمرد کتاب 
قطوری نیاز است که برای آیندگان به یادگار بماند. سردار قاسم سلیمانی 
برای تک‌تک حماســه‌هایی که آفرید نه از مردم طلبکار بود و نه منتظر 
قدردانی. او با خدا معامله کرد و سرانجامش پاداشی نیکو از خدا گرفت و آن 
شهادت بود. حسین، برادر بزرگ‌تر حاج‌قاسم با همه مشغله‌هایی که این 
روزها دارد به رسم مهمان‌نوازی ساعتی را برای گفت‌وگو به ما اختصاص 

می‌دهد.

سرداری که بر دل‌ها فرمانروایی می‌کرد
گفت‌وگو با حسین سلیمانی، برادر بزرگ حاج‌قاسم به مناسبت سالروز شهادتش
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از نقوش اسلیمی
2- لقب افتخاری در قدیم برای 
صاحب‌منصبان- شمشیرزن- 

فرو‌رفته
3- آوای حزیــن- دانه‌هــای 

کاشتنی- به عقب انداختن
4- پدر شعر فارسی- هر بخش 

یک مجموعه- رنج و سختی
5- درخــت انگــور- هجوم- 
ضرب‌کننده سکه- اشاره به دور

6- محبوس- نوعی اســلحه 
کمری

7- آســانی- همایش علمی- 
توبه‌کردن

8- حلقــه بین پیــچ و مهره- 
رهبر قزاق‌های روســی و فاتح 
سیبری- از اجزای مهم موتور 

خودرو 
9- شکســته- رســیدن بــه 
حداکثر وضوح در عکاسی- تله

10- به راست متمایل‌شدن- 
نوعی کباب ایرانی

11- کتف- اضافه‌شده- نامی 
دخترانه- خیس

12- ســازمان همکاری‌های 
اقتصادی- دربازکن برقی- پسر 

رستم در شاهنامه
13- از نژادهای اســب اصیل 

ایرانی- جلو افتادن- ســمت 
چپ

14- سرور و آقا- غیرممکن- 
یار ژولیت

15- جانــوری بی‌مهره با بدن 
بند‌بند- بازگشــتن نیروهای 
نظامی به عقب‌تر از مواضع خود

  
عمودی:

1- کلام- اندازه متوســط در 
پوشاک- بخش پایانی

2- رفت‌وآمد زیــاد- رودی در 
جنوب آرژانتین

3- دایی شیرازی- قرمز تیره- 
چند وکیل

4- از آثار مشهور ناصرخسرو- 
طــراح- خزنــده‌ای که گوش 

ندارد
5- عددی مفــرد- طفل- ماه 

روزه مسلمانان
6- آلبومی شــنیدنی بــا آواز 
شــهرام ناظری- میان شکم- 

من و شما
7- حیوان نجیــب- تنها کانه 

مهم جیوه است- پیروز
8- فیلمی ســاخته رســول 
ملاقلی‌پور- جنگ مسلمانان 
و رومیان که در سرزمین اردن 

روی داد- از نجاسات در اسلام
9- سفید- مرگ موش- جامه 

پشمی فقرا

10- تیره و کدر- مزه لواشک- سبک 
نقاشی پیکاسو

11- نگاه- گله- رنج بی‌پایان!
12- زیاده‌خواهی- مرتفع- نام چند 

تن از پادشاهان هخامنشی بود
13- اتفاق‌افتادن- مادر- معروف

14- در دوره قاجار امــور مربوط به 
تعزیــه را رهبری می‌کــرد- ضدهم 

بودن
15- بیماری زردی- غده سرطانی- 

15زینک

موجناتلاوهزرش
سونويفارصلوات

ووزارتيوانرس
ازناهنشالبيتا

كدينارونولخاس
وسيگهساپلچت
نبارجاتراكهار
ونمسلماكتيرخا
ندركباكلوپابق

وتالاومهبزا
امنهرتيهولارب
رممكباچزودنيو
نابدابرايسبخ
يوباناحيرارزو
تنربكيراتمدرم

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 ‌كيبار جدول‌اعداد | 4389
ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

سخت

129456387
584137269
763928541
832561794
695374128
417289653
951742836
378695412
246813975

متوسط

4 1        
 8 5     9  
   3  1 2   
3    4     
  9 8  2 7   
    3    4
  2 6  9    
 7     5 1  
       8 2943758612

627419583
185362479
578936124
396241857
412875396
834127965
259683741
761594238

ساده

متوسط

413298675
285764391
796351248
361547829
549812763
827936154
152689437
978423516
634175982

سخت

1  9  5    7
      2   
 6  9    4  
 3        
6  5  7  1  8
       5  
 5    2  3  
  8       
2    1  9  5

ساده

         
6 2   1   8 3
 8 5    4 7  
  8 9  6 1   
 9      5  
  2 8  5 3   
 3 4    9 6  
2 5   8   4 1
         


